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تحلیلی بر اختلاف‏نظرهای 
اخیر ترامپ و نتانیاهو

در حال حاضر کاملًا مشــهود اســت که رئیس‏جمهور 
ایالات متحده در سیاســت‏هایی کــه در منطقه دنبال 
می‏کند توجه چندانی به ملاحظات رژیم صهیونیستی 
نمی‏کنــد، به‏طوری کــه بعضــاً گفته می‏شــود روابط 
واشــنگتن – تل‏آویو دچار مشکل شــده است. اظهارات 
اخیر ترامــپ در کاخ ســفید مبنی بر اینکــه آتش‏بس 
وی بــا انصارالله صرفاً معطوف به این اســت که آن‏ها به 
کشــتی‏های آمریکایی حمله نکنند و دولت او مشکلی 
بــا حملات آتی یمنی‏ها به فلســطین اشــغالی ندارد، 
بیش‏ازپیش بــه این گزاره دامن زده کــه آمریکا عملًا از 
رژیم صهیونیستی درخصوص درگیری با انصارالله فاصله 
گرفته و فراتــر از آن، تل‏آویو را از روندهای تصمیم‏گیری 
بــا محوریت غرب‏آســیا و ایران دور نگه داشــته اســت. 
اختلاف بین ترامپ و نتانیاهو عمدتاً ناشی از دیدگاه‏های 
متفاوت‏شان در مورد مسائل کلیدی سیاست خارجی و 
رویکردهای تاکتیکی در برخورد با چالش‏های منطقه‏ای 
است که دو بازیگر با آن مواجه‏اند. به‏طوری‏که ترامپ در 
مدت کوتاهی و برخلاف گذشته، در مورد سه مسئله مهم 
یعنی برنامه هسته‏ای ایران، ارتباط با حماس که اخیراً به 
آزادی یکی از اُســرای آمریکایی منجر شــد و همچنین 
آتش‏بس بــا انصارالله یمــن در حال انجــام اقدامات و 
تحرکاتی بدون هماهنگی با رژیم صهیونیســتی است. 
به عنوان مثال، در خصوص جمهوری اســامی ایران با 
اینکه آنها نیز با ایران هسته‏ای مخالف‏اند و آن را تهدیدی 
علیــه امنیــت و منافع ملی خــود می‏داننــد، لیکن در 
مواجهه با این مسئله نتانیاهو اغلب از اقدامات پیشگیرانه 
و قاطعانه، مانند حمله به تأسیســات هسته‏ای حمایت 
می‏کند، در حالی‏که ترامپ تمایلی به حمله به تأسیسات 
هسته‏ای ندارد و ترکیبی از فشار حداکثری و دیپلماسی 
را دنبــال می‏کند که این رویکرد به‏شــدت مــورد انتقاد 
نتانیاهو است. به بیان ساده‏تر نتانیاهو معتقد به نابودی 
برنامه هسته‏ای ایران به هر طریق ممکن است و ترامپ 
عمدتاً بر این مســئله تأکید می‏کند که برنامه هسته‏ای 
ایران نباید دارای ابعاد نظامی باشــد و کنار آمدن با یک 
برنامه هسته‏ای صلح‏آمیز در ایران را امکان‏پذیر می‏داند. 
در عین حال، این نکته قابل توجه است که با وجود تمام 
اختلافاتی که در نگاه بین دولت آمریکا و نتانیاهو وجود 
دارد، اما این اختلافات، تنها دارای ابعاد تاکتیکی بوده 
و به نوعی متأثر از نگاه‏های شخصی و متفاوت ترامپ در 
مواجهه با چالش‏های سیاست خارجی در منطقه است. 
با وجود اختلاف‏نظرهای یادشده، به‏‏گونه‏ای که نتانیاهو 
عمداً در حال کارشکنی در برابر سیاست‏های ترامپ در 
منطقه از جمله توافق با ایران است، اما کاملًا روشن است 
که این امر در سطح کلان آسیبی به بنیان‏های راهبردی 
مناســبات تل‏آویو – واشنگتن و تعهد راهبردی آمریکا در 
حمایت از رژیم صهیونیستی نمی‏زند. نکته قابل توجه 
اینکه دو طــرف هنوز این تفاوت دیدگاه‏هــا را با عنوان 
»اختلاف« به رســمیت نمی‏شناسند و افرادی همچون 
دیوید فریدمن سفیر سابق آمریکا نزد رژیم صهیونیستی 
وجود اختلافات را به طور کامل رد می‏کنند. نتانیاهو هم 
در نشست ســری کمیته امنیت و امور خارجی کنست 
اعلام کرده است، شــکافی بین ما و آمریکایی‏ها وجود 
ندارد. ویتکاف نماینده دولت ترامپ در غرب آســیا هم 
در گفت‏وگو با خبرگزاری بریتبارت اظهار داشته است: 
»اختلاف‏های کوچک و معمولــی را که اصلًا اهمیتی 
ندارنــد، به شــکلی اغراق‏آمیــز در رســانه‏ها منعکس 
می‏کنند و آن را تبدیل به بحرانی بزرگ جلوه می‏دهند. 
این مضحک اســت.« نکته مهم این اســت که با وجود 
اختلافات موجود، رژیم صهیونیســتی و آمریکا به‏ویژه 
در زمینــه مقابله با تهدیدات منطقــه‏ای و حفظ امنیت 
رژیم منافع مشــترک زیادی دارند. این منافع مشــترک 
همیشــه به عنوان عاملی برای حفظ روابط نزدیک بین 
دو بازیگر، صرف‏نظر از اختلافات شخصی بین رهبران 
عمل کرده اســت. ترامپ همواره نشان داده که حامی 
قوی رژیم صهیونیســتی اســت و این حمایت می‏تواند 
عاملی برای کاهش تنش با نتانیاهو باشد. البته ترامپ 
به خوبی می‏داند که درخصوص مســائل رژیم اسرائیل 
نمی‏تواند خــارج از چارچوب کلان سیاســت خارجی 
این کشور در قبال این رژیم عمل نموده و یا اقدام کند. 
حمایــت از رژیم صهیونیســتی و تلاش بــرای تأمین و 
تضمین امنیت آن در هر شرایطی یکی از اصول ثابت و 
پایدار سیاســت خارجی آمریکاست که تمام دولت‏ها از 
هر جناحی متعهد به اجرای آن هســتند و این نشانگر 
نقش و نفوذ قوی لابی صهیونیســتی در آمریکاســت. 
ترامپ هم از این قاعده مستثنی نیست، بنابراین با وجود 
اختلاف‏نظرهای شخصی، مجبور است منافع راهبردی 
آمریکا را در اولویت قرار دهد و روابط با رژیم صهیونیستی 
را در بالاترین ســطح حفظ کند. این در حالی است که 
نتانیاهو هم به خوبی می‏دانــد که حفظ روابط خوب با 
آمریکا برای این رژیم حیاتی است، لذا چاره‏ای جز حفظ 

و تداوم مناسبات خوب با دولت ترامپ ندارد.
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اســرائیل پس از ســقوط بشــار اسد بلافاصله دســت به کار 
شد و اقداماتی نظامی در ســوریه به اجرا گذاشت. اقدامات 
نظامی اســرائیل حتی پس از مســتقر شــدن دولت موقت 
هیئت تحریرالشــام به ریاســت محمد جولانــی ادامه یافته 
است. این اقدامات موجب شده ترکیه که خود را اصلی‏ترین 
ذینفع از سقوط بشار اسد و روی کارآمدن هیئت تحریرالشام 
می‏داند، به شدت نگران شود. هرچند اسرائیل و ترکیه تلاش 
خواهند کرد از درگیری مستقیم در سوریه جلوگیری کنند، 
اما گســترش حضور نظامی هر دو طرف در سوریه، در کنار 
برنامه‏ها و اهداف متضاد‏شــان و حمایت‏شــان از گروه‏های 
مســلح مختلف، این احتمال را پررنــگ می‏کند که دوطرف 

درگیری‏های محدودی را در سوریه تجربه کنند. 
در هفته‏های اخیر، هیئت‏های اسرائیلی و ترکیه مذاکراتی 
فنی برای ایجاد مکانیســم کاهش درگیری در ســوریه انجام 
داده‏اند. هاکان فیدان، وزیر امور خارجه ترکیه، در مصاحبه‏ای 
در ۹ آوریل با شبکه سی‏ان‏ان گفت که »تماس‏های فنی برای 
جلوگیری از سوءتفاهم نیروهای نظامی با اسرائیل داریم« که 
»در صورت نیاز« برای جلوگیری از درگیری بین دو طرف که 
روابطشان از آغاز جنگ حماس و اسرائیل در اکتبر ۲۰۲۳ رو 
به وخامت گذاشــته است، مورد استفاده قرار خواهد گرفت. 
از زمان سقوط اســد، ترکیه و اسرائیل در مورد عملیات‏های  
نظامــی خــود در ســوریه، اتهاماتی را علیــه یکدیگر مطرح 
کرده‏اند. وزارت امور خارجه ترکیه ادعا کرده است که اسرائیل 
»تلاش‏هــا برای ایجاد ثبات در ســوریه را تضعیف می‏کند«، 
درحالی‏که اســرائیل ادعا کرده است که ترکیه در حال ایجاد 
یک »حکومت تحت‏الحمایه خود« در سوریه است. اسرائیل 
همچنین اعتراضات دیپلماتیک خود را با اســتفاده محدود 
از نیروی نظامی همراه کرده اســت. برای مثال، در اوایل ماه 
آوریل، اســرائیل حملات هوایی بــه پایگاه‏های هوایی حما 
و تیاس ســوریه انجام داد. گفته می‏شود که ترکیه قصد دارد 
در این پایگاه‏ها،  سیســتم‏های پدافنــد هوایی و همچنین 

پهپادهای نظارتی و تهاجمی را مستقر کند. 
روسیه و ایالات متحده نیز در سوریه همچنان نیروی نظامی 
دارند. در طول جنگ داخلی در سوریه که از سال ۲۰۱۱ آغاز 
شد، روسیه در حمایت از حکومت بشار اسد مداخله‏ای را در 
سوریه آغاز کرد و به نوبه خود به توافقی برای ایجاد پایگاه‏های 
نظامی در سوریه دســت یافت. در آن سو، ایالات متحده نیز 
نیروهایی را در شمال شرقی سوریه مستقر کرد تا از نیروهای 
کرد ســوریه در مبارزه با شــبه‏نظامیان داعش در این کشور 
حمایت کند. ترکیه نیــز در واکنش به این اقدامات، با هدف 
جلوگیری از درگیری‏های تصادفی، سازوکارهای رفع درگیری 

را با روسیه و ایالات متحده ایجاد کرد.
پس از سقوط اســد، نیروهای دفاعی اسرائیل از منطقه 
حائل مورد مناقشــه ارتفاعات جولان عبور کردند و اسرائیل 
کاتز، وزیر دفاع اســرائیل، گفت که ایــن نیروها برای »مدت 
زمان نامحــدودی« در این منطقه خواهنــد ماند تا از منافع 
امنیت ملی اسرائیل دفاع کنند. اسرائیل همچنین خواستار 
غیرنظامی شدن جنوب ســوریه و به طور خاص استان‏های 

قنیطره، درعا و سویدا شده است.
دولــت ترکیه و دولــت جدید ســوریه به رهبــری هیئت 
تحریرالشــام، در حال مذاکره برای انعقاد یک پیمان دفاعی 
هستند که ذیل آن ترکیه پایگاه‏های هوایی در داخل سوریه 
ایجاد کــرده و می‏تواند از حریم هوایی ســوریه برای اهداف 

نظامی استفاده کرده و ارتش سوریه را آموزش دهد. 
هم اســرائیل و هم ترکیه حضور نظامی خود را در سوریه 
پس از اســد گســترش داده‏اند و از خلأ قدرت برای پیشبرد 
منافع امنیتی و سیاسی خود بهره می‏برند. فروپاشی حکومت 
اسد به نگرانی‏های منطقه‏ای در مورد احتمال بروز بی‏ثباتی 
در ســوریه دامن زد. از جمله این نگرانی‏ها می‏توان به ظهور 
مجدد گروه‏های جهادی، از جمله داعش، در بحبوحه گذار 
این کشــور به یک دولت موقت به رهبری هیئت تحریرالشام 
اشــاره کرد. این نگرانــی به‏ویژه در میان مقامــات امنیتی و 
سیاستمداران اسرائیلی حاد بود. آنها نگران بودند بی‏ثباتی در 
شامات در کنار انگیزه‏های پنهان دولت جدید سوریه ممکن 
اســت امنیت ملی اســرائیل را تهدید کند. اسرائیل با هدف 
جلوگیری از دستیابی هیئت تحریرالشام به بقایای زرادخانه 
تســلیحاتی حکومت اسد، حملات هوایی گســترده‏ای را با 
هــدف تضعیف سیســتم‏های دفاع هوایی ســوریه، نابودی 
ذخایر ســاح‏های شیمیایی، انبارهای اسلحه و دارایی‏های 
دریایی ســوریه انجام داد. علاوه بر این، اســرائیل با تصرف 
مواضع استراتژیک و کلیدی، منطقه حائل خود را در امتداد 
مرز ســوریه گســترش داد. دولت جدید ســوریه نیز به دلیل 
ضعف نظامی و سیاسی خود توان مقابله با اسرائیل نداشت 
و تنها به مخالفت‏ها و اعتراضات شفاهی بسنده کرد. پس از 
سقوط اسد، روسیه و ایران نیز نیروهای خود را از سوریه خارج 
کردند. ایران و روســیه از متحدین اصلی بشــار اسد بودند؛ 
بنابراین بدیهی بود که بعد از سقوط اسد، هیئت تحریرالشام 
خروج آنها از ســوریه را خواســتار شــود. اما خروج نیروهای 
ایران و روسیه خلأ قدرت ناگهانی در سوریه ایجاد کرد و دیگر 
کشــورهای رقیب به ســرعت تلاش کردند این خلأ را به نفع 

خود پر کنند. 

ترکیه، به طور خاص و به لطف روابط پیشین خود با هیئت 
تحریرالشام و با توجه به رابطه دیرینه و نزدیک با این گروه در 
زمان کنترل آنها بر ادلب، در ایجاد روابط اولیه با دولت جدید 
دمشــق موفق عمل کرد. با توجه به اینکه کشــورهای مهم 
اروپایی و ایالات متحده تا به اینجا حاضر شده‏اند بخش اندکی 
از تحریم‏های ســوریه را تعلیق کنند، هنوز نســبت به روابط 
قدیمی هیئت تحریرالشام با القاعده به دیده تردید می‏نگرند، 
بنابراین طبیعی بود که هیئت تحریرالشام از پیشنهادات ترکیه 
برای کمک نظامی، فنی )مانند بازســازی فرودگاه دمشق(، 
تامین برق و کمک‏های بشردوستانه استقبال کند. مجموعه 
این کمک‏ها، آنکارا را در موقعیتی قرار داد تا بتواند جای پای 
خود را در ســوریه محکم کنــد. ترکیه همچنین در موقعیتی 
اســت که می‏تواند در دولت ســوریه نفوذ کند و از این طریق 
اهداف سیاســی خود نظیر جلوگیری از حمــات کردها از 
ســوریه، افزایش صــادرات انرژی برای تبدیل شــدن به یک 
قدرت در منطقه‏ و گسترش دامنه نفوذش به سمت جنوب و 

گسترش حضور نظامی‏ در سوریه را محقق کند.
این اقدامات سریع و گسترده ترکیه در سوریه، اسرائیلی‏ها 
را نگران کرد. نگاهی به گزارش ۶ ژانویه کمیته ناگل اسرائیل، 
که وظیفه‏اش ارائه مشــاوره در مورد نیازهای اســتراتژیک و 
بودجه‏ای بلندمدت ارتش اســرائیل اســت، تصویری واضح 
از نگاه اســرائیلی‏ها به تحرکات ترکیه به دســت می‏دهد. در 
این گزارش هشــدار داده شــده که »تهدید از سمت سوریه 
می‏توانــد به چیزی حتی خطرناک‏تــر از تهدید ایران تبدیل 
شود.« هیئت تحریرالشام از سال ۲۰۱۷ کنترل استان ادلب 
سوریه را به‏دست گرفت و در این استان یک ساختار سیاسی 
و حکمرانی مستقل تشکیل داد. دولت ترکیه از سال ۲۰۲۱ 
برای جبران کمبود برق، برق استان ادلب را تأمین کرده است. 
خطوط تدارکاتی هیئت تحریرالشام نیز از ترکیه عبور می‏کند و 
همین امر به آنکارا اهرم فشار بیشتری بر این گروه شبه‏نظامی 

سوری می‏دهد.
در آن سو، روسیه هنوز برخی از پایگاه‏های نظامی خود را 
در ســوریه حفظ کرده و در حال مذاکره با دولت جدید سوریه 
برای ارائه پشتیبانی نظامی و بازسازی است. اما واقعیت این 
است که نفوذ روسیه در سوریه، پس از فروپاشی حکومت اسد 
کاهش یافته است. علاوه بر این سرنگونی اسد موجب شد تا 
ایران نیروهای نظامی خود را از سوریه فرابخواند و این امر باعث 
شد که مســیرهای تدارکاتی که ایران قبلًا از آنها برای ارسال 
ســاح و تدارکات به حزب‏الله لبنان استفاده می‏کرد، مختل 

آیا ترکیه و اسرائیل در سوریه درگیر خواهند شد؟
منافع و اهداف اسرائیل و ترکیه در سوریه تضادهایی دارد که احتمال تنش را بالا می‏برد

شوند؛ به این ترتیب نفوذ ایران در سوریه به میزان قابل توجهی 
کاهش یافته  است. علاوه بر این منابع آگاه تائید کرده‏اند که 
ترکیه با استفاده از روابط نزدیکش با هیئت تحریرالشام، اجازه 

بازگشایی سفارت ایران در دمشق را نمی‏دهد. 
در این سو اســرائیل از گروه‏های اقلیت در سوریه، مانند 
کردهــا و دروزی‏ها، حمایت می‏کند تا دولت مرکزی ســوریه 
را تضعیف کرده و تهدیدات امنیتی بلندمدت علیه اسرائیل 
را کاهــش دهد. به‏رغم ابراز تمایل شــفاهی احمدالشــرع، 
رئیس‏جمهور موقت سوریه، برای عادی‏سازی روابط با اسرائیل 
تحت »شرایط مناسب«، اسرائیل احتمالًا به دلیل روابط سابق 
هیئت تحریرالشام با القاعده، سیاست‏های اسلام‏گرایانه دولت 
او و مرز نفوذپذیر ســوریه و اسرائیل، همچنان دولت سوریه را 
به عنوان یک تهدید بالقــوه در نظر خواهد گرفت. بنابراین، 
اســرائیل احتمــالًا اقداماتی را برای تضعیــف دولت هیئت 
تحریرالشام و مجبور کردنش به تمرکز بر حفظ ثبات داخلی، 
به جای روی آوردن به امور خارجی، انجام خواهد داد. در این 
راستا، اســرائیل احتمالًا حمایت خود را از گروه‏های اقلیت 
در ســوریه، از جمله دروزی‏ها و کردها، افزایش خواهد داد تا 
گروه‏های مخالف دولت مرکزی را تقویت کند. خصوصاً اینکه 
برخی از رهبران دروزی‏ سوریه همواره به دنبال جلب حمایت 
بین‏‏المللی در برابر حکومت مســتقر در دمشــق بوده‏اند. به 
عنوان مثال، اسرائیل به مانند گذشته ممکن است حملات 
زمینی و حملات هوایی محدود دیگری را علیه تهدیداتی که 
در جنوب سوریه متوجه دروزی‏ها است، انجام دهد. اسرائیل 
احتمالًا سفرهای مذهبی دروزی‏ها به اسرائیل را نیز تسهیل 
خواهد کرد و به مناطقی در سوریه که اکثریت دروزی دارند، 
کمک خواهد کرد. علاوه بر این، اسرائیل می‏تواند اطلاعات 
مربوط به نیروهای تحت حمایت ترکیه را در اختیار گروه‏های 
کرد در شــمال شرقی ســوریه قرار دهد و حتی ممکن است 
حملات هوایی محدودی در این منطقه انجام دهد. این اقدام 
اسرائیل در صورت خروج نیروهای آمریکایی از سوریه، بسیار 
محتمل‏تر خواهد بود.  علاوه بر این، در صورتی‏که روند صلح 
ترکیه و کردها از هم بپاشــد و یا کردها حملات مرزی بزرگی 
به ترکیه انجام دهند، اسرائیل می‏تواند از مکانیسم رفع تنش 
خود با ترکیه اســتفاده کــرده و به نفع کردها زمــان بخرد تا 
کردها از مواضعی که مورد هدف ترکیه قرار دارند، فرار کنند. 
اسرائیلی‏ها معتقدند که حمایت‏شان از جوامع کرد و دروزی 
در سوریه، موجب می‏شود که آنها در مقابل شرایطی که دولت 
ســوریه برای ادغام در ساختار سیاسی سوریه در مقابل‏شان 

دبیر گروه دیپلماسی و بین‏الملل
آرمین منتظری

هم اسرائیل و هم ترکیه 
حضور نظامی خود را 

در سوریه پس از اسد 
گسترش داده‏اند و 
از خلأ قدرت برای 

پیشبرد منافع امنیتی 
و سیاسی خود بهره 

می‏برند. فروپاشی 
حکومت اسد به 

نگرانی‏های منطقه‏ای 
در مورد احتمال بروز 

بی‏ثباتی در سوریه 
دامن زد. از جمله 

این نگرانی‏ها می‏توان 
به ظهور مجدد 

گروه‏های جهادی، 
از جمله داعش، در 

بحبوحه گذار این 
کشور به یک دولت 

موقت به رهبری 
هیئت تحریرالشام 

اشاره کرد. این 
نگرانی به‏ویژه در 

میان مقامات امنیتی 
و سیاستمداران 

اسرائیلی حاد بود. آنها 
نگران بودند بی‏ثباتی 
در شامات در کنار 

انگیزه‏های پنهان 
دولت جدید سوریه 
ممکن است امنیت 

ملی اسرائیل را تهدید 
کند
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